اشک
درد مذاب است
سر زده از چشمه های صبر 

رودی بی صدا است
که بر سنگریزه های پوست می دود
و پوست را معنای شکنجه می کند.

رودی است که

در ترانه های سه تار

در گوشه های شور 
نمک دریا را کمرنگ می کند
و چون به لب می رسد

شکل ناگشودهء فریاد می شود. 
081721-2
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